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  اتوسعه نيافتگي
 درباره نظريات پل باران                                               
 
 بھمن پورنا
 

ماندگي و توسعه نيافتگي را از ديدگاه  پل باران از اولين كساني است كه مسأله عقب  
ت  بينش پل باران، وي در حقيقموجود درعليرغم نقائص . مورد بررسي قرار داده است» علمي«
اعتبار خود را حفظ » دامنه«از مسائل را مطرح ساخت كه امروزه ھم، لااقل از حيث » اي دامنه«

  .اي شده است كرده است و پايه
ماندگي كشورھائي است كه  اي كه مورد توجه پل باران است يافتن علل عقب مسأله عمده  

 كه چرا بسياري از ابیجواب يوي در صدد : شناسيم امروزه به نام كشورھاي توسعه نيافته مي
. .جوامع، راھي را كه اروپا طي كرد و به مرحله سرمايه داري صنعتي رقابتي رسيد، طي نكردند

براي يافتن پاسخ اين سئوال پل باران كم و بيش به تاريخ شكل گيري سرمايه داري در غرب و 
مراجعه خاصه چگونگي گذار از مرحله سرمايه داري سوداگري به سرمايه داري صنعتي 

ً لازم به تذكر است كه اثر پل باران عمدتا داراي بافت تئوريك مشخصي نيست و بيشتر 1.كند مي
البته عليرغم . شكل يك مطالعه تجربي و پھلوي ھم گذاري عناصر و رويدادھاي مختلف را دارد

د بتوان اي را نيز تشخيص داد، و شاي توان در كارھاي وي تأكيدھا و نقاط قوت ويژه اين مطلب مي
در اينجا سعي . دھد گفت كه در حقيقت نقاط ضعف مطالعه پل باران را نيز ھمين تأكيدھا تشكيل مي

 توسعه نيافتگي مطرح  چگونگي و علل شكل گيرياي از نظريات وي را درباره كنيم خلاصه مي
  .سازيم و با برخي از وجوه مھم آن برخورد نمائيم

توان يافت، نقطه شروع وي در تحليل  ار پل باران مياي كه در ك ترين نكته ـ مثبت) الف  
اين نقطه حركت چيزي نيست مگر تاريخ شكل گيري و قوام يابي سرمايه داري . ماندگي است عقب

  .در اروپا و روابطي كه در طي اين پويش با ساير نقاط جھان برقرار ساخت
مدن شيوه توليد   ھاي تاريخي بوجود آ پل باران در اين زمينه بدرستي بر پيش شرط
و استقرار شيوه توليد قوام گيري . ورزد سرمايه داري در دوره سرمايه داري سوداگر تأكيد مي

دھد، از نظر  بدان مي» انباشت اوليه سرمايه«سرمايه داري در اروپاي غربي كه ماركس نام 
شت و ديگر يكي جدائي نيروي كار از وسايل توليد و معي: تاريخي داراي دو وجه متمايز است

اي كه  در حقيقت مسأله. افزوني از سرمايه سوداگر در دست تجار و بازرگانان انباشت مقادير روز
ماندگي حائز اھميت است، توجه به اين نكته است كه  از نظر پل باران د رابطه با تبيين علل عقب

كه وجه دوم آن يابد در حالي وجه اول پويش انباشت اوليه در سطح كشورھاي اروپائي جريان مي
ماركس در رابطه با وجه اول، يعني جدائي نيروي كار از وسايل . داراي خصلتي جھاني است

دانان بورژواي زمان خود را به  توليد و معيشت، به مثابه ركن اصلي پويش انباشت اوليه، اقتصاد
 توليد و زمين ريشخند گرفته و در مقابل آنھا كه درباره روند خونين جدائي نيروي كار از وسايل

  :نويسد كردند، مي سكوت اختيار مي
تواند به  شود نمي بنابراين، روندي كه موجب ايجاد مناسبات سرمايه داري مي«

پس آنچه انباشت بدوي ... غير از روند جدائي كارگر از مالكيت وسايل كارش باشد

                                                 
و دو فصل از ) انتشارات پاليال(، ترجمه مھدي قرچه داغي »اقتصاد سياسي رشد«: ن مقاله عبارتند ازـ منابع مورد استفاده ما در اي 1
  ).انتشارات پژواك(ترجمه فرح قبادي » اقتصاد سياسي توسعه«
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تواند چيز  كنندگان از وسايل توليد نمي خوانده شده است به جز پروسه جدائي توليد
    2.»ديگري باشد

كند كه انباشت اوليه چيز ديگري جز جدائي  ھر چند كه ماركس در اينجا آشكارا تأكيد مي  
ھاي  انگار نبوده و به پيش شرط نيروي كار از وسايل توليد نيست، ليكن وي خود تا اين حد ساده

غربي نقشي بسزا به عھده تاريخي ديگري كه در قوام گيري شيوه توليد سرمايه داري در اروپاي 
دانان بورژواي زمان  رسد كه ماركس در مقابل اقتصاد در واقع به نظر مي. داشتند نيز توجه دارد

كوشائي و ھوشمندي و بيش از ھر چيز «خود، كه انباشت اوليه سرمايه داري را ناشي از 
ي يك جانبه بر پويش دانستند، ناگزير از تأكيد  مي3»اي افراد برگزيده و زبده جوئي عده صرفه

اگر اين كلمات ماركس را به شكلي صوري و . خونين جدائي نيروي كار از وسايل توليد شده است
ًمسلما در مقابل پاراگراف زير از ) كنند چنانكه برخي استنباط مي(كلمه به كلمه استنباط كنيم 

ئي نيروي كار از غير از جدا(ماركس شگفت زده خواھيم شد زيرا در آن از پويش ديگري نيز 
  :به عنوان انباشت اوليه نام برده شده است) وسايل توليد

كشف مناطق زرخيز و نقره خيز آمريكا، قلع و قمع و به بردگي در آوردن «
مردمان بومي و مدفون ساختن آنان در معادن، آغاز استيلا بر ھند شرقي و غارت 

ار سياه پوستان، ھمه اينھا آن، تبديل قاره آفريقا به قرقگاه سوداگرانه براي شك
ھاي تغزل آميز  اين پروسه. بشارت دھنده صبح دولت توليد سرمايه داري است

... روند مراحل اصلي انباشت اوليه به شمار مي] در ريشخند اقتصاددانان بورژوا[
مراحل مختلف انباشت اوليه، از لحاظ زماني، بين اسپانيا، پرتقال، ھلند، فرانسه و 

  4.»]از نظر مستعمراتي[سيم شده است انگلستان تق
  :و يا

برتري صنعتي برتري تجاري را به ھمراه ] روزگار مارسك[در روزگار ما «
در دوران مائوفاكتوري بطور اخص به عكس برتري بازرگاني است كه . دارد

از آنجاست كه در آن ھنگام سيستم مستعمراتي . گردد موجب سيادت صنعتي مي
  5.»كند مينقش درجه اولي ايفا 

با توجه به اين مطالب و با توجه به اھميت وجه دوم پويش انباشت اوليه در قوام گيري و   
استقرار شيوه توليد سرمايه داري در اروپاي غربي، پل باران نقطه حركت خود را در تبيين علل 

ده شد، در ماندگي، روند انباشت اوليه سرمايه در اروپاي غربي قرار داده است و چنانكه آور عقب
روند انباشت سرمايه سوداگر مسأله مستعمرات و روابط استعماري اروپاي غربي با ساير نقاط 

  .جھان از اھميت درجه ولي برخوردار است
رسد كه روي ديگر سكه پويش انباشت اوليه  بدين ترتيب پل باران بدرستي به اين نتيجه مي  

روابط .  ميان اروپا و مستعمرات استبوجود آمدن مستعمرات و برقراري روابط استعماري
دانيم مبتني بر انقياد سياسي و غارت اقتصادي است؛ به عبارت ديگر بدست  استعماري چنانكه مي

آوردن مقادير روزافزوني از سرمايه، در دوره سرمايه داري سوداگر، كه در واقع روي ديگرش 
ًبت نيست، بلكه عمدتا بر انحصار روابط استعماري است، مستلزم مبادله در بازار آزاد و رقا

را ) يعني عمده بودن عوامل سياسي و غير اقتصادي(تجاري و مبادله استوار است و شكل غارت 
  .گيرد بخود مي

                                                 
   متن فارسي648ـ سرمايه، ص  2
  . متن فارسي645ـ سرمايه، ص  3
  . متن فارسي680ـ سرمايه، ص  4
  .رسي متن فا683ـ سرمايه، ص  5
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توان گفت كه استعمار كه در حقيقت بازتاب وجه دوم پويش انباشت اوليه در  بطور كلي مي  
پل باران از تاريخ شكل گيري و تكامل ، در مركز تحليل )جھاني(سطح روابط ميان كشورھاست 

اي كه به نظر جان ويكز و اليزابت دور،  در حقيقت نكته. افتادگي و توسعه نيافتگي قرار دارد عقب
، به نظر ما به عكس نقطه قوت و 6نقطه ضعف و انحراف تحليل پل باران از توسعه نيافتگي است

ه به مسأله استعمار و غارت مازاد ليكن انحراف وي نه در توج. مثبت كار پل باران است
مانده و مستعمرات است، بلكه در چگونگي بازتاب مناسبات استعماري در جوامع  كشورھاي عقب

  .ًبعدا بيشتر به اين مسأله خواھيم پرداخت. توسعه نيافته است
ـ پل باران با حركت از مسأله استعمار، به مسأله ديگري كه ھمان مازاد اقتصادي ) ب  
ًبا توجه به اينكه روابط استعماري عمدتا بر مبناي غارت است، فورا اين مسأله . رسد است مي ً
شايد بتوان . بايد به مثابه مازاد اقتصادي به حساب آوريم شود كه مواد غارت شده را مي مطرح مي

.  ترين قسمت مطالعات پل باران مطالعه وي درباره اشكال مازاد اقتصادي باشد گفت كه تئوريك
ھائي با مفھوم  كند تقسيم بندي جديدي از مازاد اقتصادي بدست دھد كه داراي تفاوت  سعي ميوي

دھد؛ يكي مازاد اقتصادي  پل باران دو نوع مازاد اقتصادي تشخيص مي. باشد ارزش اضافي مي
  :و ديگري مازاد اقتصادي بالقوه) بالفعل(واقعي 

ن توليد واقعي و جاري جامعه و مصرف تفاوت بيعبارت است از ـ مازاد اقتصادي بالفعل   
ارزش «شود تا  مازاد بالفعل سھم كوچكتري از توليد كل جامعه را شامل مي(واقعي و جاري 

. گيرد ًارزش اضافي تفاوت ميان توليد كل خالص و درآمد كارگران را ـ تماما ـ در بر مي. »اضافي
اري و نظامي دولت و نظائر آن ھاي اد مازاد بالفعل شامل مصرف طبقه سرمايه دار، ھزينه

  ).گيرد شود ـ در صورتي كه ارزش اضافي كليه اين مخارج را نيز در بر مي نمي
عبارت است از تفاوت ميان محصولي كه در اوضاع طبيعي و ـ مازاد اقتصادي بالقوه   

آنرا توان  شود و محصولي كه مي فني معين و با بھره برداري از منابع توليدي موجود، توليد مي
مازاد بالقوه از يك . مازاد بالقوه نيز متفاوت از ارزش اضافي است(مصرف اساسي جامعه دانست 

شود ـ در  ھاي اساسي دولت و نظاير آنرا شامل نمي ھزينه... سو مصرف اساسي سرمايه داران
از سوي ديگر شامل چيزھائي است كه جزو . حاليكه ھمه اينھا جزو ارزش اضافي جامعه است

شوند، مانند توليدي كه بر اثر عدم استفاده از منابع توليدي جامعه تلف   اضافي محسوب نميارزش
  ).شود ـ استفاده ناقص از ظرفيت توليد و غيره مي

دليل اين تأكيد پل باران بر اشكال وجودي مازاد اقتصادي آن است كه پل باران رشد   
به نظر وي .  و شيوه استفاده از مازاد اقتصادياندازه: داند ًاقتصادي را عمدتا ناشي از دو عامل مي

درك عوامل مؤثر ... اين دو عامل نيز به نوبه خود محصول شرايط و ابزار توليدي موجود ھستند«
در تعيين اندازه و شيوه استفاده از مازاد اقتصادي از عوامل اجتناب ناپذير يك بررسي رشد 

بايست براي  ده اقتصاد خالص خارج است و ميواضح است كه اين كار از عھ... اقتصادي ھستند
الذكر مازاد اقتصادي، پل  با استفاده از مفاھيم فوق. »درك آن از اقتصاد سياسي رشد كمك گرفت

مانده  رسد كه در تحليل نھائي مانع اصلي بر سر راه رشد كشورھاي عقب باران به اين نتيجه مي
سرمايه گذاريھاي توليدي، چرا كه مازاد مازاد اقتصادي بالفعل است و آن عبارت است از 

اقتصادي بالقوه در اين كشورھا بسيار عظيم است ليكن بواسطه نحوه استفاده از آن ـ مصرف 
ھاي نظامي  زيادي طبقات خاصي از جمعيت، گسترش كارھاي غير توليدي و بوروكراسي، ھزينه

  .نجر به رشد اقتصادي شودتواند م اي از مازاد اقتصادي ـ نمي و خروج قسمت قابل ملاحظه

                                                 
  ).4(جان ويكز و اليزابت دور، ويژه نامه نظم نوين  ،»ماندگي و توسعه ناموزون سرمايه داري علل عقب«ـ  6
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كند و  ماندگي ابتدا مسأله استعمار را مطرح مي بدين ترتيب پل باران در رابطه با علل عقب  
مسأله خروج مازاد اقتصادي از كشورھاي مستعمره براي وي به عامل اصلي عدم در رابطه با آن 

كند كه مانع  ًكررا گوشزد ميدر اين زمينه باران م. گردد انباشت سرمايه در اين كشورھا تبديل مي
اي  مانده و بويژه مستعمرات، ھمانا تصاحب قسمت عمده اصلي انباشت سرمايه در كشورھاي عقب

ھر چند كه خود باران . از مازاد اقتصادي اين كشورھا توسط كشورھاي سرمايه داري اروپاست
مواره با عباراتي چون نيز به اجتناب ناپذير بودن اين پويش از نظر تاريخي واقف است ليكن ھ

شود كه در صورتي كه اين مازاد از كشور  و غيره يادآور مي» ممكن بود«و » شايد«، »اگر«
  .توانست به شكوفائي سرمايه داري در اين كشورھا منجر شود شد مي مانده خارج نمي عقب

پل باران سپس در مسير اثبات تز فوق درباره اھميت استعمار و غارت به دو نمونه   
پردازد و پويش تحول تاريخي ھر يك را بررسي كرده و با يكديگر  مشخص ھندوستان و ژاپن مي

  .كند مقايسه مي
ًدر مورد ھندوستان باران، عمدتا بر اثرات مخرب استعمار انگليس بر صنايع بافندگي و   

ن محلي ھند و ثروت خارج شده از ھندوستان و ھمچنين بر درھم شكستن ساخت توليدي ھندوستا
باران پس از تأكيد بر اينكه استعمار انگليس ساخت انتگره توليدي ھند را از ميان . ورزد تأكيد مي

  :نويسد برد بدون اينكه چيزي بجاي آن گذارد، مي
بدين ترتيب حكومت بريتانيا در ھند بطور مستقيم تمام نسوج و اساس «

 روستائي ھند را اش اقتصاد سياست ارضي و مالياتي. جامعه ھند را متلاشي كرد
سياست . از بين برد و بجايش مالك و صراف مفتخوار را جانشين كرد

اش ھنرھا و صنايع و ھندي را ويران كرد و بجايش شھرھاي مخروبه و  بازرگاني
. كثيف ھندي را ايجاد كرد كه از ميليونھا گداي مريض و گرسنه پر شده بود

اشيد و محتكرين، تاجران خرده سياست اقتصاديش تمامي صنايع بومي را از ھم پ
ھا را به سر كار آورد تا اندك وسيله معاش مردم جامعه در  پا و انواع كوسه ماھي

  .»حال تلاشي را ھم از دستشان خارج كنند
  :آيد در مقابل اين بينش دو سئوال پيش مي  
ي و ًاولا مگر قرار بوده است كه تحولاتي كه ناشي از استعمار و برقراري روابط سياس  

تر شدن مناسبات  آيد، ھمراه با عادلانه اقتصادي ميان جوامع اروپائي و ساير نقاط جھان بوجود مي
به عبارت ديگر مگر گذار از سرمايه داري سوداگر به سرمايه داري . اجتماعي صورت گيرد

اي  صنعتي و انقلابات صنعتي در كشورھاي اروپائي با از بين رفتن ستم طبقاتي و برقراري جامعه
نگاه (انجام شده است؟ » ھا تاجران و محتكرين و كوسه ماھي«و » گداي مريض و گرسنه«بدون 
آيا پل باران مدعي است كه جامعه ھند پيش از نفوذ ) »وضع طبقه كارگر در انگلستان«: كنيد به

  اي عادلانه و بدون فقر و ستم طبقاتي بوده است؟ استعمار انگليس جامعه
و » ساخت توليدي انتگره ھندوستان« كه حال كه استعمار ھند سئوال دوم اين است  

ًاين جامعه را از بين برده است، آيا واقعا ھيچ چيز جاي آن نگذارده است؟ » كفائي روستائي خود«
به عبارت ديگر ساخت اقتصادي ـ اجتماعي ھند كه در اثر استعمار انگليس دچار تحول و 

ري سير كرده است و امروزه داراي چه ساخت مشخصي شود، پس از آن در چه مسي دگرگوني مي
است؟ به عنوان مثال آيا اقتصاد ھند بر مبناي صدور تك محصولي صادرات به حيات خود  ادامه 
داده است يا به شكل ديگري در بطن نظام جھاني سرمايه داري تكامل يافته است؟ آيا مناسبات 

 چه شكلي انجام شده است و رابطه اين مناسبات سرمايه داري و انباشت سرمايه در ھندوستان تحت
المللي  ھاي توليد ماقبل سرمايه داري چگونه است و اين رابطه چگونه توسط نظام بين با شيوه

  ...گردد؟ سرمايه داري مشروط مي
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از يك سو، اگر مطالعه باران را از . در رابطه با سئوال اول، پاسخ پل باران دوپھلوست  
كند كه  ل مورد بررسي قرار دھيم بايد بگوئيم كه متدولوژي وي چنين القا مينظر متدولوژي تحلي

به عبارت ديگر، زماني كه ما تأثير استعمار را بر يك كشور . پاسخ وي به سئوال اول مثبت باشد
منحرف «كنيم، بدون اينكه از ساخت قبلي و فعلي آن صحبت بكنيم و علاوه بر آن از  بررسي مي

مفتخواران و كوسه «و » گدايان مريض«زنيم و ھمچنين وجود  حرف مي» امعهشدن سير طبيعي ج
دھيم، خود  كه ناشي از استعمار است نسبت مي» انحراف در سير طبيعي«را به اين » ھا ماھي

اي عادلانه و بدون  ًآيد كه گويا اولا جامعه ھند قبل از استعمار جامعه بخود اين فرض پيش مي
يعني اگر (كرد  خود را طي مي» طبيعي«ًو ثانيا اگر اين جامعه سير بوده است » گداي مريض«

ًاستعمار وجود نداشت، يعني اگر سرمايه داري در اروپاي غربي وجود نداشت، و يعني اگر مثلا 
توانست از شر اين مصائب اجتماعي، كه در  مي...) ھندوستان خود كشوري استعمارگر بود و

آيا لازم به گفتن است . رھا شوداست تا ناشي از استعمار، د غالب حقيقت بيشتر ناشي از شيوه تولي
كه تمام اين بينش نتيجه عدم پرداختن به ساخت اقتصادي ـ اجتماعي مشخص جامعه ھند و احتراز 
از كاربرد مفاھيمي چون شيوه توليد و مناسبات طبقاتي است؟ پل باران ھيچ گاه براي ما روشن 

ھاي نساجي و بافندگي و ھنري در ھند وجود  كه در زمينه» وفائيصنايع شك«كند كه ھمان  نمي
گويد كه آيا وضع آن دھقاني كه در  داشت، چگونه و تحت چه مناسباتي بوجود آمده بودند و نيز نمي

شھرھاي امروزي » گداي گرسنه«پرداخت بھتر از  ھند به كشاورزي مي» روستاھاي خودكفاي«
  به آن بوده است؟ھند بوده است و يا كم و بيش مشا

بحث در اين زمينه «: گويد از سوي ديگر در رابطه با سئوال اول پل باران به صراحت مي  
توانست با منابع عالي طبيعي خود و با امكانات نيروي انساني كه دارد، امروزه  كه آيا ھند مي

 پس بدين ترتيب .»داشته باشد بي فايده است] سرمايه داري كلاسيك: بخوان[اقتصادي توسعه يافته 
ليكن ھمانطور كه گفتيم متدولوژي پل . روشن است كه از نظر تاريخي چنين امكاني منتفي است

كند، خودبخود امكان  سير طبيعي ھندوستان اشاره مي» انحراف«باران كه مبتني بر آن وي به 
 ًشمارد و وي عملا در تحليل، ھمان را از نظر تاريخي مردود نمي» سير طبيعي«وجود 

ًھاي عمدتا اخلاقي خود از اثر استعمار بر جامعه ھند  ضد تاريخي را مبناي قضاوت» اگرھاي«
ھا اشاره  ًشكي نيست كه حتي در چنين برخوردي ھم ناچارا به بسياري از واقعيت. (دھد قرار مي

  ).شود مي
  .اردگذ ًدر رابطه با سئوال دوم پل باران تقريبا ھيچ عنصر تئوريكي در اختيار ما نمي  
اي كه از دوران استعمار انگليس بر  به عبارت ديگر ما در كار باران با ساخت ويژه  

دھد  سوق مي» سرمايه داري پيراموني«گردد و آن را به سوي شكلي از  ھندوستان غالب مي
ساخت اقتصادي «و نه (» اقتصاد ھند«روبرو نيستيم، بلكه بيشتر اثرات مخرب استعمار را بر 

به عبارت ديگر اگر بپذيريم كه استعمار، اولين شكل روابط . كنيم  ميمشاھده) »ھند
ميان كشورھاي اروپائي و ساير نقاط دنياست، بايد نشان دھيم كه اين روابط » اي الجامعه بين«
در . گردد اي چگونه به ساخت جديدي در كشورھاي پيراموني و مستعمرات تبديل مي الجامعه بين

ھاي پل باران  ليزابت دور اين درست است كه مفھوم شيوه توليد از تحليلواقع بقول جان ويكز و ا
رابطه «كند و باز اين نيز درست است كه  غايب است و وي مسأله غارت و استعمار را عمده مي

، ليكن نقطه ضعف باران »اي ميان طبقات است اي ميان كشورھا نيست، بلكه رابطه استثمار رابطه
به . طبقاتي است استعمار نيست، بلكه نديدن اين غارت در روابط ساختي و تأكيد بر مسأله غارت و

عبارت ديگر براي احتراز از اين انحراف در بينش پل باران راه حل آن نيست كه مسأله استعمار 
اي بين طبقات  ًاست و نه صرفا رابطه» اي الجامعه بين«اي ملي و  كه بھر حال داراي جنبه(را 

در تعريف » ھاي توليد ھمزيستي شيوه« گذاريم و در عوض از مفاھيمي چون به كناري) اجتماعي



 6

ًبه عبارت روشن تر، مسأله آن است كه دقيقا روابط استعمار . كشور توسعه نيافته استفاده كنيم
ھاي اقتصادي و اجتماعي و اثرات متقابل اين ساخت را بر  اي را در قالب ساخت الجامعه بين

در اين . اگر از يك سو مسأله استعمار و غارت را عمده كنيم. ين نمائيماستعمار و بالعكس تبي
) »پيراموني«كشورھاي (توانيم پي ببريم كه چرا استعمار در نقاط مختلف جھان  صورت نمي

اشكالي كه در واقع محصول اثرات متقابل ساخت اقتصادي : گيرد اشكالي به اين حد متنوع بخود مي
ولي ). مستعمرات آمريكاي لاتين را با ھندوستان مقايسه كنيد. (مار استـ اجتماعي جوامع بر استع

از سوي ديگر عمده كردن مسأله ساخت اقتصادي ـ اجتماعي ھر منطقه از جھان نيز در عين حال 
كه در آغاز عصر سرمايه داري به شكل استعمار مطرح » اي الجامعه بين«بدون رجوع به روابط 

 دور. ھائي از نوع جان ويكز و اليزابت دور رھنمون شود به تبيينگردد، ممكن است ما را  مي
شود كه شيوه توليد سرمايه داري در  ھا در اين نھفته است كه از يك سو عنوان مي باطل اين تحليل

ھاي توليد ماقبل سرمايه داري قادر به بسط خود نيست و  كشورھاي توسعه نيافته بدليل وجود شيوه
ھاي توليد ماقبل سرمايه داري ھمزيستي دارد؛ از سوي ديگر اگر سئوال شود  هبه ناچار با اين شيو

دھند، پاسخي كه دريافت  ھاي توليد پيش سرمايه داري ھمچنان به حيات خود ادامه مي كه چرا شيوه
يعني در حقيقت به پاسخي  7.»زيرا سرمايه داري قادر به جذب آنھا نيست«كنيم، آن  است كه  مي
  .ر واقع نقطه حركت و صورت مسأله ما بودرسيم كه د مي

پردازد و علل توسعه آن و ورود اين  پل باران از سوي ديگر به مسأله توسعه ژاپن مي  
  :داند ناشي از چھار عامل مي» مركزي«كشور را به جرگه كشورھاي سرمايه داري 

  ـ عدم وجود استعمار در اين كشور و حركت مستقل آن؛1  
  اشتن منابع مورد توجه غرب؛ـ عدم در اختيار د2  
  ھا؛ المللي و تناقضات ميان امپرياليست ـ ظھور آمريكا در صحنه بين3  
  .سازي و ارتباطات و اسلحه سازي براي نجات ملي ـ رونق صنايع كشتي4  
جالب اين جا است كه در مورد ژاپن كه عامل استعمار در آن نفوذي نداشته است، پل   

ايط داخلي اين كشور پرداخته است و مسائلي چون انباشت قابل ملاحظه ًباران ناچارا بيشتر به شر
جي و وجود دولتي كه امكان رشد  آوري پول، انقلاب مي سرمايه در دست تجار، حرص جمع

ھاي مانو فاكتوري و  سرمايه داري را فراھم آورد، پرداختن فئودالھا به خريد سھام و فعاليت
جي را  اگر به سرمايه داري صنعتي به بركت حكومت ميبالاخره گذار از سرمايه داري سود

توان مطرح كرد آن است كه چرا در مورد ھندوستان نيز چنين  سئوالي كه مي. كند مطرح مي
ليكن پاسخ اين سئوال در رابطه با بينش پل . تحليلي از شرايط داخلي آن صورت نگرفته است

 كه نفوذ استعمار در آن وجود دارد، اين زيرا در مورد ھندوستان: باران كم و بيش روشن است
گردد و تنھا در مورد  گر موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي ھند مي تبديل به تنھا تبيين) استعمار(عامل 

ًژاپن كه چنين عاملي وجود ندارد، باران ناچارا به شرايط داخلي و سطح انباشت سرمايه و مسأله 
 استعمار وجود دارد باران گويا نيازي به بررسي به عبارت ديگر در جائي كه. پردازد دولت مي

پس . داند بيند و عامل استعمار را براي تبيين پويش تاريخي مستعمرات كافي مي شرايط داخلي نمي
شود انحراف متدولوژيكي باران يعني تحليل شرايط داخلي در يكي و نپرداختن  چنانكه ملاحظه مي

 وي درباره اھميت استعمار و عمده كردن مسأله به شرايط داخلي در ديگري، ناشي از بينش
  .خروج مازاد اقتصادي از جوامع مستعمره است

پردازد،  ھاي يك اقتصاد مستعمراتي مي ـ زماني كه باران به موقعيت ھر يك از بخش) ج  
اي در باب ديناميزم اقتصادھاي مستعمراتي  نكات و عناصر بسيار مفيدي را براي ساختن تئوري
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ھاي قبلي  ھر چند كه تحليل باران در فصول آخر كتاب خود نيز، مانند قسمت. گذارد  ميدر اختيار
ھاي  آن، داراي بافت تئوريك مشخصي نيست، ليكن مطالعات تجربي وي در خصوص بخش

  .مانده از تيزبيني و موشكافي خاصي برخوردار است اقتصادي موجود در كشورھاي عقب
بخش : كند مانده را به دو بخش عمده قسمت مي قبپل باران بطور كلي يك اقتصاد ع  

مانده در حقيقت  كشاورزي و بخش غير كشاورزي؛ و معتقد است اكثريت جمعيت كشورھاي عقب
وي سپس در درون بخش غير كشاورزي نيز چھار بخش ديگر . در بخش كشاورزي فعاليت دارند

  :دھد تشخيص مي
  يھاي غير توليد ھا و انواع فعاليت ـ واسطه1  
  ـ صنايع داخلي2  
  ـ صنايع خارجي3  
  ـ بخش دولتي4  
ًھمانطور كه قبلا گفته شد پل باران رشد و توسعه اقتصادي را عمدتا ناشي از حجم و    ً

داند و در مورد كشورھاي  مي) در اشكال متفاوت آن(چگونگي استفاده از مازاد اقتصادي 
ز مازاد اقتصادي را در ھر يك از كند بيشتر چگونگي استفاده ا مانده نيز وي سعي مي عقب

مانده دست  ھاي رشد اقتصادي در كشور عقب بست الذكر بررسي كند و به تحليل بن بخشھاي فوق
  .يابد

  بخش كشاورزي
فئودالي مسلط است و مازاد اقتصادي » زندگي«در اين بخش به نظر پل باران شيوه   

چه در (و به حوزه سرمايه گذاري شود  استخراج شده از كشاورزي به نحوي مصرفانه خرج مي
در . شود وارد نمي) كشاورزي به خاطر مخاطرات آن و چه در صنايع به خاطر موانع مختلف آن

رابطه با اصلاحات ارضي، پل باران معتقد است كه برخلاف تصور رايج اصلاحات ارضي و از 
ي كمكي كند و بازده تواند به ركود كشاورز بين بردن مالكيت بزرگ ارضي و تقسيم اراضي نمي

آن را افزايش دھد و ھر چند كه ممكن است در كوتاه مدت درآمد روستائيان را بالا برد ليكن در 
بدليل عدم امكان كار برد (مدت با افزايش جمعيت روستائي و ثابت ماندن بازده روستائي  دراز

از سوي . كند نزول ميدرآمد روستائيان ثابت مانده و يا حتي ) تكنولوژي در ساخت خرده مالكي
  .كند ديگر ركود و ايستائي بازده كشاورزي خود رشد شھري و صنعتي را نيز محدود مي

سپس پل باران پويش تحول كشاورزي در كشورھاي پيشرفته را مورد بررسي قرار   
كند كه در اين كشورھا در حقيقت اين پويائي صنعتي بود كه  دھد و به درستي اشاره مي مي

به اين صورت كه با جذب مازاد نيروي كار روستائي در : وستائي را بوجود آورددگرگوني ر
صنايع و نيز رشد شھري و در نتيجه افزايش تقاضا براي محصولات كشاورزي زمينه        

  .سرمايه گذاري در كشاورزي و افزايش درآمد سرانه در روستا فراھم آمد
ي كه از نظريات ليبرال نشأت گرفته است پل باران معتقد است كه موفقيت اصلاحات ارض  

در » فئودال كمپرادوري«شود و با توجه به شرايط  بستگي تام به شرايطي دارد كه در آن انجام مي
. شود مانده، اين اصلاحات تنھا باعث ركود بيشتر زندگي اقتصادي روستائي مي كشورھاي عقب

ردن مالكيت بزرگ ارضي و نيز بخاطر ليكن بھر حال پل باران معتقد است كه بخاطر از بين ب
بوجود آوردن زمينه اجتماعي و رواني كه راه حل مشكلات كشاورزي را در آينده ھمواره 

  .ناپذير است سازد، اصلاحات ارضي امري اجتناب مي
  ھا تجار، بازرگانان، رباخواران و سوداگران و واسطه

ئي است كه با قرض دادن به ھاي روستا اين حوزه از فعاليت، از يك سو شامل واسطه  
آورند و از  روستائيان و تسلط بر شرايط مبادله محصولات كشاورزي سودھاي كلاني بدست مي
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بورژوازي شھري است كه با بھره برداري از » لومپن«ھا و تجار و  سوي ديگر شامل واسطه
ھر چند كه . كنند تورم مزمن و بازار سياه و انحاء گوناگون تجارت، سود بسيار زيادي تحصيل مي

ھا در مراحل اوليه رشد سرمايه داري در كشورھاي پيشرفته نيز وجود دارد، ليكن  اين نوع فعاليت
تر است و از سوي  مانده به مراتب بيشتر و وسيع ھاي فعاليت آنھا در كشورھاي عقب تعداد و حوزه

شوده است و مرتب بر ھا به روي انواع و اقسام قشرھاي اجتماعي گ ديگر اين حوزه از فعاليت
  .شود تعداد آنھا نيز افزوده مي

كند آن است كه مازاد اقتصادي را كه  اي كه باران در اين زمينه مطرح مي مھمترين مسأله  
كند در حكم انباشت سرمايه نيست، يعني اين مازاد در بخش  بورژوازي تصاحب مي» لومپن«

دھد، بخاطر سودھاي كلان، در حوزه  رجيح ميًافتد بلكه اين بورژوازي اكثرا ت صنايع بكار نمي
به نظر پل باران اين . گردش كالاھا باقي بماند و به بورس بازي از انواع و اقسام خود مشغول شود

رود در واقع باعث از بين رفتن نيروي عظيم خلاقه  قسمت از مازاد علاوه بر اينكه به ھدر مي
  .شود انساني نيز مي

ت به مرحله سوداگري در اقتصادھاي پيشرفته شباھت دارد كه در به قول باران اين وضعي  
ليكن در كشورھاي پيشرفته . شد سرمايه از حوزه گردش كالاھا خارج نشود آنجا نيز كوشش مي

از بخش گردش به حوزه توليد به تدريج رخ داد و حركت سرمايه ) »مركزي«سرمايه داري (
در رابطه با اين موضوع .  صنعتي رقابتي فراھم آمدزمينه انقلابات صنعتي و مالا سرمايه داري

مانده موانعي است كه بر سر  پل باران معتقد است كه موانع عمده بر سر راه رشد كشورھاي عقب
  .راه خروج سرمايه سوداگر از حوزه گردش و ورود آن به حوزه توليد وجود دارد

ل نخست توسعه افتاده امروزي از اين نظر با مراح ًمطمئنا كشورھاي عقب«
سرمايه داري در اروپاي غربي يا ژاپن، كه نيروھاي قدرتمند بر آن بودند تا از 
خروج سرمايه از جريان گردش پول جلوگيري كنند، وجوه مشتركي دارند و با 
اين حال در كشورھاي اروپائي و ژاپن به مرور زمان، دور شدن سرمايه از بخش 

اما وجه تمايز بارز اين موقعيت با .  شدتجارت و رفتن آن به بخش صنعت تكميل
تاريخ گذشته كشورھاي سرمايه داري پيشرفته، وجود موانع وحشتناكي است كه 

  .»كند ھاي انباشته شده تجاري به توليد صنعتي جلوگيري مي از ورود سرمايه
يعني : باشد» پيراموني«شايد اين نكته مھمترين اشاره باران به موقعيت سرمايه داري   

ًبعدا به اين . أله موانع گذار از مرحله سوداگري به مرحله صنعتي در كشورھاي توسعه نيافتهمس
  .نكته بيشتر خواھيم پرداخت

  
  بخش صنايع داخلي

پل باران معتقد است كه صنعت براي توسعه خود وابسته به عواملي است كه خود ايجاد   
را براي » بازار داخلي«كند يعني با از بين بردن صنايع كوچك و تمام روابط مبادلاتي ساده،  مي

مانده اتفاق افتاده  اين روند در اقتصادھاي پيشرفته و حتي در كشورھاي عقب. آورد خود بوجود مي
اند ولي نه در  افتاده روابط قبلي جابجاي شده ت، ليكن تفاوت در اينجاست كه در كشورھاي عقباس

در واقع . »بازار داخلي كشورھاي جلو افتاده«، بلكه در ازاي »بازار داخلي«ازاي ايجاد يك 
 رشد بازار داخلي اين. از اقتصاد پيشرفته» اي است زائده«مانده  بازارھاي داخلي كشورھاي عقب

شد كه تقاضاي كالاھاي  كشورھا و در عين حال توسعه صنعتي در كشورھاي پيشرفته موجب مي
ساخته شده صنعتي در كشورھاي عقب افتاده افزايش يابد و اين كالاھا به راحتي از كشورھاي 

بدين ترتيب سرمايه گذاري در صنايع مشابه، در داخل . پيشرفته به قيمتي بسيار ارزانتر وارد شود
آورد، پس به  ر سودآور نبو و چون سرمايه گذاري بدنبال خود سرمايه گذاريھاي جديدي را ميكشو
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ًاندك بودن سرمايه گذاري متقابلا بازار . ھاي مختلف صنعتي نيز بوجود نيامد طريق اولي رشته
  .كند داخلي را ھم محدود مي

نيافتگي نيز واقف عليرغم اين پل باران در تحليل خود به پويش صنعتي شدن در توسعه   
شد  گويد در بعضي موارد نيز صنايع براي توليد ھمان كالاھائي كه از خارج وارد مي است و مي
حجم محصول اين صنايع حداكثر معادل تقاضاي مؤثر ). صنايع جايگزيني واردات(ايجاد شدند 

ھاي  به توسط وامداخلي بود و از آنجا كه اين صنايع نيازمند سرمايه گذاريھاي عظيمي بود، اغلب 
خيز لزومي به اين  البته پل باران واقف است كه در كشورھاي نفت(گرفت  خارجي صورت مي

ھاي خارجي نيست و درآمد عظيم ناشي از صدور نفت پشتوانه مناسبي براي اين نوع صنايع  وام
كم است و پل باران در اين مورد معتقد است كه تأثير اين صنايع بر ساخت اقتصادي بسيار ). است

  .گردد چون ميزان سرمايه گذاري براي ايجاد آنھا زياد است ادامه اين روند غيرممكن مي
در اين مورد پل باران در واقع به پويش صنايع جايگزيني واردات كم بھا داده و   

ًتوانسته است مثلا پويشي كه امروزه در برزيل و آرژانتين شاھد آن ھستيم، يعني ادامه روند  نمي
در واقع محدوديت و . ي شدن عليرغم افزايش قروض خارجي، را پيش بيني نمايدصنعت
ھاي خارجي و منابع ارزي بلكه ھمانطور كه خود باران نيز اشاره  اين پويش نه وامھاي  بست بن
  . است» محدوديت بازار داخلي و كمي تقاضاي مؤثر براي كالاھاي صنعتي«كند  مي

ھاي روند صنعتي شدن در كشورھاي توسعه نيافته  گيھا و ويژ بست معذالك مسأله بن  
در حقيقت كليد اين . تر از آن است كه پل باران در نظر داشته است امروز، در واقع بسيار پيچيده

چنانكه از نام اين صنايع پيداست، . مسأله را بايد در ماھيت صنايع جايگزيني واردات جستجو كرد
ًگيرد كه قبلا وارد شده است و  كردن كالاھائي صورت ميتوليد اين صنايع به منظور جايگزين 

دانيم كه كالاھاي وارداتي كالاھائي بودند كه در كشورھاي مركزي و با تكنولوژي پيشرفته  مي
ًصنايع بر مبناي صرفا بازار داخلي كشورھاي لذا علاوه بر اينكه بايد گفت اين . شدند توليد مي

 ديگر بايد افزود كه بطور كلي روند صنعتي شدن در گيرند از سوي توسعه نيافته شكل مي
. گردد مشروط و معين مي» المللي سرمايه داري بازار بين«به شدت توسط » پيراموني«كشورھاي 

به عبارت ديگر روند صنعتي شدن در اروپاي غربي در شرايطي صورت گرفت كه اين كشورھا 
 آزادانه از بازارھاي خارجي بھره برداري المللي روبرو نبودند و با بازار سازمان يافته بين

علاوه بر اينكه بر » پيراموني«نمودند، در حاليكه در شرايط امروز، صنعتي شدن كشورھاي  مي
گيرد، در مرحله انحصاري سرمايه داري  صورت مي) كالاھاي صنعتي(مبناي جايگزيني واردات 

پس بايد گفت كه ھر چند . افتد اتفاق ميھا و بازارھاي جھان  يعني در مرحله پايان تقسيم سرزمين
ًصنعتي شدن كشورھاي توسعه نيافته امري كاملا قابل تصور است، ليكن اين روند در شرايط 

  .گردد گيرد و توسط آن مشروط و محدود مي ًالمللي كاملا متفاوتي صورت مي تاريخي و بين
 كشورھاي توسعه نيافته از سوي ديگر باران معتقد است كه از آنجا كه صنايع داخلي در  

شوند، جنبه  بر بازارھاي داخلي چيره مي) Protectionist(ھاي حمايتي  ًتماما به كمك شيوه
گذاري انحصاري و شيوه  شوند و با قيمت انحصاري را تشديد كرده مانع توسعه بيشتر ضايع مي
» انحصاري«ايع بدين ترتيب صن. سازند توليد خاص خود، توسعه بعدي صنعتي را نيز محدود مي

تر كرده زيرا جذب سرمايه و نيروي كار را از حوزه  از يك سو تداوم مرحله سوداگري را طولاني
شود و از سوي ديگر بازاري براي محصولات كشاورزي فراھم  گردش به حوزه توليد موجب نمي

 براي روستا كند و به نوبه خود كالاھاي ارزان كند و نيروي كار مازاد كشاورزي را جذب نمي نمي
تر از آن سوق  كفائي و حتي پائين ًكند و در حقيقت كشاورزي را مرتبا به سمت خود توليد نمي

  .دھد مي
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ھاي  بدين صورت در اغلب كشورھاي توسعه نيافته، سرمايه داري پيچ و خم«
ھاي دوران طفوليت را پشت سر  اي داشته است و پس از آنكه ناراحتي ويژه

 جواني نرسيده و زود ھنگام با صور حزن انگيز كبرسن و گذاشته، به فيض قدرت
به خصلت ركودي جامعه ماقبل سرمايه داري، تمامي . زوال دمساز گشته است

مازاد اقتصادي . اثرات محدود كننده سرمايه داري انحصاري نيز افزوده شده است
 افتد براي مقاصد توليدي مانده به چنگ انحصارگران مي كه در كشورھاي عقب

گردد، به توسعه مؤسسات ديگر  شود، به مؤسسات خود آنھا برنمي بكار گرفته نمي
شود و اينان چون  كند، بلكه از طريق سھام به خارج انتقال داده مي ھم كمك نمي

تجمل دريافت  كنند، و صرف زندگي پر اشرافيت صاحب اراضي از آن استفاده مي
گردد،  وني در روستا و شھر بنا ميشود، به كمك آن ساختمانھاي مسك كنندگانش مي

. شود و غيره شود، اسراف در مصرف بيشتر مي حقوق خدمتكاران پرداخت مي
بقيه اين پول صرف سرمايه گذاري براي خريد زمين جھت اجاره دادن، انواع و 

و بالاخره مبالغ ھنگفتي از . شود اقسام عمليات تجاري و رباخواري و احتكار مي
شود تا براي جلوگيري از كاھش ارزش پول داخلي و  منتقل مياين وجوه به خارج 

ھاي اجتماعي،  يا تضمين زندگي صاحبان آن در صورت بروز آشوب و طغيان
  .»مورد استفاده قرار گيرند

در اين جا نيز پل باران اشاره به خصلت سوداگرانه اقتصادھاي توسعه نيافته دارد و   
بدست » بورژوازي صنعتي«ازاد اقتصادي توسط تصوير درستي از چگونگي استفاده از م

البته شايد بتوان گفت كه در اين نكته ھم پل باران، مانند ساير موارد، تا حدي به مسأله . دھد مي
توان گفت كه اين خروج تا حد زيادي بستگي به حجم  خروج مازاد بيش از حد بھا داده است و مي

ًكشور دارد و در كليه موارد لزوما رقم بالائي را مازاد و شرايط بورس بازي و تجارت در داخل 
، )عربستان سعودي(از سوي ديگر در اقتصادھائي كه اين رقم نيز چشمگير است . دھد تشكيل نمي

رسد، بلكه قسمتي  و تجملي نمي» آميز اسراف«ًمازاد اقتصادي در خارج از كشور تماما به مصرف 
  .شود ه بكار گرفته ميھاي جھاني انباشت سرماي از آن نيز در قطب

  
  بخش صنايع خارجي

ھاي خارجي و براي      ًمنظور از اين بخش، صنايعي است كه مستقيما با سرمايه گذاري  
اين مفھوم شباھت زيادي به مفھوم . شود ايجاد ميمانده  بھره برداري از برخي از منابع كشور عقب

. ه. قين آمريكاي لاتين از جمله فدارد كه توسط برخي از محق) enclave(» جزيره اقتصادي«
 .شود كاردوزو بكار گرفته مي

ًخصلت اصلي اين صنايع در نظر پل باران آن است كه مازاد آنھا عمدتا به خارج از   
  :كند پل باران اثرات متفاوت اين بخش را در سه محور زير بررسي مي. شود كشور منتقل مي

  ـ اھداف سرمايه گذاري خارجي1  
  قيم بر ساير بخشھاي اقتصاديـ اثر مست2  
  ھا بر سيستم اقتصادي تر اين فعاليت ـ اثرات كلي3  
ھا توليد  شود كه ھدف اصلي اين سرمايه گذاري در رابطه با مسأله اول پل باران متذكر مي  

ھاي خارجي ديگر  ھاي شركت بعد از مدتي، ادامه فعاليت. موادي براي صدور به كشور مادر است
ه گذاري خارجي ندارد و در حقيقت ادامه حيات آن با قسمتي از سودھاي حاصله نيازي به سرماي

ًخاصيت اصلي اين بخش آن است كه مازاد اقتصادي حاصله در اين بخش عمدتا . شود تأمين مي
  . شود اثري در رشد اقتصادي ندارد زيرا به خارج از كشور منتقل مي
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مانده  ھا بر اقتصاد كشور عقب  اين شركتھاي جاري و مستقيم در رابطه با اثرات فعاليت  
ًكند كه اولا بكارگيري نيروي كار در اين صنايع نسبت به نيروي كار فعال  پل باران اشاره مي

  :دھد كشور درصد بسيار كوچكي را تشكيل مي
  نيروي كار كشور% 2 نفت  ونزوئلا
  نيروي كار كشور% 8 مس  شيلي

  نيروي كار كشور% 5  قلع  بوليوي
 نيروي كار كشور% 34 نفت يانهخاورم

  
از سوي ديگر دستمزدھاي پرداخت شده نيز به ھيچ وجه اثر محسوسي بر گسترش بازار   

ھا نيز از  مصرف داخلي ندارد و در ثاني بسياري از مواد مصرفي كاركنان و كارگران اين شركت
  .شود خارج وارد مي

ھاي خارجي تأكيد  سن سرمايه گذاريدر رابطه با اين مسأله نظريات ليبرال اغلب با محا  
و منافعي كه از حق ) آھن و پرداخت دستمزد و غيره ايجاد جاده، راه(كرده و اثرات جنسي آن را 

ھا مطرح  گيرد جزو محاسن اين سرمايه گذاري مانده تعلق مي امتيازات و غيره به كشورھاي عقب
برداري فشرده  استخراج معادن و بھرهباران در پاسخ به اين نظريات به اثرات مخرب . سازند مي

. شمارد ھاي دستمزدي را ناچيز مي ھاي زراعي اشاره كرده و نيز اثرات جنبي و پرداخت از زمين
برداري از برخي از منابع آنھا  باران از سوي ديگر به تك محصولي شدن اين اقتصادھا بر اثر بھره

  .كند  اشاره ميناپذير بودن اتمام منابعي چون نفت و نيز به جبران
ھاي خارجي بر سيستم اقتصادي پل باران در  مستقيم سرمايه گذاري در رابطه با اثرات غير  

. كند ھاي خارجي نيز برخورد مي عين حال به نظريات ليبرال درباره محاسن جنبي فعاليت شركت
ھا و غيره ھا، فرودگاھ ًباران معتقد است كه اصولا كارھاي جنبي از قبيل ساختن بنادر، جاده

اين . ھا را فراھم آورد ساخت تواند بطور بالقوه شرايط پيشرفت اقتصادي و تأمين حداقلي از زير مي
در حقيقت اين ھمان . دھد ھاي محلي را افزايش مي ھا بطور بالقوه امكانات سرمايه گذاري پروژه

 از آن اينست كه شناسيم و منظور مي» ھاي خارجي جوئي صرفه«چيزي است كه در اقتصاد با نام 
ھا كاھش را كاھش داده زمينه         ھاي خارجي شركت ھا، ھزينه ساخت سرمايه گذاري در زير

  .آورد سرمايه گذاري بيشتر را فراھم مي
بالقوه، باران بدرستي » ھاي خارجي جوئي صرفه«درباره امكان و چگونگي استفاده از اين   

. مانده دارد از سرمايه داري صنعتي در كشورھاي عقبكند كه اين امر بستگي به گذار  اظھار مي
ساخت بصورت منابع بلااستفاده باقي مانده و تنھا در خدمت  در غير اين صورت اين زير

آھن و نيروگاھھا نيستند كه سرمايه داري صنعتي را  در واقع راه«. ھاي خارجي خواھد بود شركت
  .»ه ايجاد كننده اين وسايل استآورند، بلكه سرمايه داري صنعتي است ك بوجود مي

  دولت
مانده  ھا در كشورھاي عقب شود كه منبع درآمد دولت بطور كلي باران بدرستي يادآور مي  

يا بوسيله دريافت مستقيم ارز خارجي در مقابل كالاي : گردد بر حسب مورد، به دو شكل تأمين مي
  .ق امتيازات و امثالھمھا و عوارض و ح و يا از طريق انواع ماليات) نفت(صادراتي 

ھاي  ھاي اقتصادي، دولت ھا در رابطه با فعاليت باران براي بررسي وضعيت دولت  
  .كند مانده را به سه گروه تقسيم مي كشورھاي عقب

  ).افريقا، آمريكاي جنوبي، قسمتي از آسيا(ھاي مناطق مستعمره  ـ دولت1  
  )مثالخيز به عنوان  كشورھاي نفت(ھاي كمپرادور  ـ رژيم2  
   ).ھند و اندونزی و برمه (New Dealھاي تابع سياست نيوديل  دولت) 3  
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ًھائي ھستند كه در كشورھاي سابقا مستعمره، وجود دارند و منابع مالي  گروه اول دولت  
مخارج اين . گردد كنند تأمين مي ًآنھا عمدتا از محل مالياتھائي كه از صادرات مواد اوليه اخذ مي

شود اغلب براي   توسط صادرات محدود شده و آن حجمي كه سرمايه گذاري ميًھا عمدتا دولت
  .شود كارھاي بھداشتي و آموزشي كه خود در خدمت صادرات مواد اوليه است صرف مي

خيز را در اين دسته مطالعه  ًھاي كمپرادور، كه پل باران عمدتا نمونه كشورھاي نفت دولت  
ه و نسبت به گروه اول از امكانات به مراتب بيشتري در مي كند، داراي منابع ارزي شگرفي بود

  .ھا برخوردارند سرمايه گذاري
افزون بوروكراتيك و نظامي از  ھاي روز به نظر باران اتلاف و اشتباھات و فساد و ھزينه  

  .ھاي كمپرادور است خصوصيات كليه رژيم
ھا، كمك چنداني به  لتليكن باران معتقد است كه وجود منابع ارزي وافر در دست اين دو  

رشد اقتصادي نكرده است و بقول وي قسمت اعظم اين درآمدھا به خاطر مصرف افراطي و 
  .شود رود و منجر به رشد اقتصادي نمي اسراف به ھدر مي

ھاي شيلي و بوليوي كه نيز جزو اين گروه طبقه بندي  با توجه به اينكه پل باران دولت  
ًكه باران تلويحا ميان دو گروه از اقتصادھاي مستعمراتي شود  كند، بخوبي ملاحظه مي مي

: شود ھاي مربوط به ھر يك از اين دو گروه تمايز قائل مي و خاصه دولت) مانده كشورھاي عقب(
ًكند كه اقتصادشان عمدتا بر  ًھائي از كشورھاي سابقا مستعمره، اشاره مي از يك سو به آن دولت

و از سوي ديگر به ). ھا نوع اول دولت(قرار دارد ) زيكشاور(مبناي صادرات مواد اوليه 
كه وي نام ) نفت، مس، قلع(وجود دارند » اي جزيره«كند كه در اقتصادھاي  ھائي اشاره مي دولت
  .گذارد ھاي كمپرادور بر آنھا مي رژيم

در ) بصورت درآمدھاي ارزي مستقيم(درباره چگونگي استفاده از مازاد اقتصادي   
رادور، پل باران از يك سو به خروج قسمتي از اين مازاد از كشور نظر دارد و از ھاي كمپ رژيم

اي ھم كه  شود كه آن اندازه كند و يادآور مي سوي ديگر به مخارج غير مولد در داخل اشاره مي
  .ھاي خارجي است ًشود، عملا در خدمت شركت ھاي توليدي مي صرف فعاليت

ان درباره علت عدم جذب درآمدھاي ارزي در ھر چند كه در اين مورد ھم پل بار  
مانده مطرح  ھاي توليدي، مسأله خصلت سوداگري سرمايه داري را در كشورھاي عقب فعاليت
ًكند، ليكن ھمانطور كه قبلا ھم گفتيم اثرات تحول دھنده و تسريع كننده اين درآمدھا را بر  مي

بعبارت . دھد ردات، مورد توجه قرار نميًگسترش بازار داخلي و نھايتا پويش صنايع جايگزيني وا
ديگر پل باران بطور كلي چگونگي گذار از سرمايه داري سوداگر به سرمايه داري صنعتي 

ًرا، كه خود جزئي از روند جھاني انكشاف سرمايه داري است، اساسا مورد توجه » پيراموني«
ھاي وي چنين استنباط  و از تحليل) 1956: ھاي پل باران شايد به خاطر تاريخ نوشته(دھد  قرار نمي

مانده امري ھميشگي است و  شود كه گويا مرحله سوداگري در سرمايه داري كشورھاي عقب مي
  .گيرد تغيير و تحول اندكي در آن صورت مي

معذالك مشاھداتي كه پل باران بر اساس عينيات موجود در زمان خود انجام داده است،   
مانده در اختيار  ناصر سير آتي جريانات را در كشورھاي عقببسيار آموزنده است و تا حدي ع

  :گذارد مي
ھنوز اما چون ونزوئلا نظير ھمه كشورھاي توسعه نيافته سرمايه داري، ... «

گذارند، و چون با توجه به ھمه دلايلي كه  مرحله سرمايه داري سوداگر را مي
ھاي صنعتي ندارند،  يه گذارياي به سرما ايم،        سرمايه داران داخلي علاقه گفته

ھاي دولت براي ايجاد  چنين سرمايه گذاري را خارجيان، در تحت ولخرجي
با اين حال سرمايه گذاري خارجي، . دھند انجام مي» ھاي خارجي جوئي صرفه«
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ھا و دستگاھھائي را  حتي اگر به بازار داخلي توجه داشته باشد، بيشتر كارخانه
 تقاضاي رو به ازدياد مردم، كه حاصل مخارج دولتي دارد تا براي رفع برپا مي

  .»است، كالاھاي مصرفي توليد كند
در موقعيت اقتصادي ] افزايش توليد كالاھاي مصرفي در داخل كشور[اين بھبود «

توان روي آن حساب  آورد، بلكه حتي نمي نه تنھا تحركي از آن خود بوجود نمي
  ).تأكيدھا از ماست. (» نيز حفظ كند]صادرات نفت[ھاي اوليه را  كرد كه محرك

ھاي نوع سوم، كه پل باران آنان را به رھبري بورژوازي ملي نسبت  در مورد دولت  
ھا  اين دولت. شود ، مسأله تا حدي متفاوت از دو نوع ديگر مطرح مي)ھند، مصر و غيره(دھد  مي

ئي ملي بر اثر رشد تضادھاي اند و پس از رھا اي به روي كار آمده ھاي توده ًعمدتا بر اثر جنبش
باران بدرستي معتقد است كه پس از استقرار . گردند جامعه درگير يك مبارزه طبقاتي واقعي مي

حكومت ملي در اين جوامع، ساخت اجتماعي رو به افتراق بيشتر رفته و عناصر نامتجانس 
طبقاتي جديد دولت ماھيت . كنند شوند و تضادھا شروع به رشد مي بندي مي اجتماعي زودتر قطب

رژيم «گيرد و زمينه را براي برقراري  اي قرار مي ھاي توده در اين حالت در قطب مخالف جنبش
  .نمونه پاكستان، فيليپين و كره جنوبي: سازد آماده مي» سابق

ھا به نظر پل باران بستگي به قدرت سياسي و اقتصادي بورژوازي  سرنوشت اين حكومت  
المللي  ميماتش در از بين بردن فئودالھا و عناصر كمپرادور و شرايط بينملي، نوع رھبري آن، تص

وي تناقضات موجود و تجزيه جنبش ملي در ھندوستان را به نحو بسيار روشني . امپرياليسم دارد
  :كند تصوير مي

ائتلاف ملي كه عامل اصلي قدرت گسترده حزب كنگره در روزگار مبارزه «
اين حزب گرچه . رود ال حاضر رو به تجزيه ميبراي استقلال ملي بود، در ح

ھنوز از پشتيباني اكثريت عظيم قشرھاي مختلف جامعه برخوردار است، با 
ھايي در زمينه احياي  مشكلات عظيمي براي تدوين، اتخاذ و اجراي برنامه

اين حزب كه خواھان ترقي و توسعه سرمايه . اقتصادي و اجتماعي روبروست
. كند كه به گروھھاي صاحب ملك و املاك بتازد ت نميداري صنعتي است، جرأ

خواھد نابرابري عظيم درآمد را تعديل كند، اما مايل به مداخله در كار  مي
خواھد وضعيت كارگران فقير را بھبود  مي. بازرگانان و صاحبان پول نيست

زمينه ضد امپرياليستي دارد . ھراسد بخشد، اما از مخالفت گروھھاي بازرگان مي
از اصول مالكيت خصوصي . ھاي خارجي را جلب كند كوشد كه سرمايه ما ميا

در حاليكه خود . دھد كند، اما به ملت وعده يك جامعه سوسياليستي را مي حمايت مي
اي را منعكس  ًدارد، صرفا مرحله را از مخاصمه طبقات مخالف دور نگه مي

ًحكومت اصلا خرده . ..كند كه در جامعه ھند مبارزه طبقاتي شروع شده است مي
بورژوازي كه به خاطر چند بعدي بودن و شكنندگي بنيادھاي اجتماعي و 

تواند يك رھبري  گردد، نمي اش كه از اين مقوله ناشي مي محدوديتھاي ايدئولوژيكي
واقعي در جريان نبرد براي صنعتي شدن داشته باشد، قدرت آنرا ندارد كه آنچه را 

عظيم ھاي  دلگرمي و نيروھاي خلاق توده: درآورداز ھمه مھمتر است به حركت 
   .»ماندگي، فقر و رخوت كشور مردم، جھت يورش به عقب

ھاي پل باران باشد و تنھا جائي باشد كه باران به  شايد اين متن اجتماعي ترين قسمت تحليل  
 در اين ليكن. كند مانده اشاره مي روشني بر مشكلات ساختاري و طبقاتي در توسعه كشورھاي عقب

مورد ھم پل باران، بدنبال برداشت تئوريك خود از مسأله مازاد اقتصادي و چگونگي استفاده از 
ھاي مذكور، مازاد اقتصادي به ھدر  شود كه ھر چند در د و نوع ديگر از دولت آن، متذكر مي



 14

مقدار ًھاي خارجي بود، در مورد ھند، اولا  ساخت براي شركت رفت و يا در خدمت ايجاد زير مي
ًاين مازاد، كه دولت عامل اصلي استفاده از آن است، بسيار اندك است و ثانيا نحوه استفاده از آن 

باران . شود قادر به تأمين رشد اقتصادي نيست  ساله عمراني ھند مشاھده مي5ھاي  كه در برنامه
ه مبارزه با شود كه به حركت درآوردن مازاد اقتصادي بالقوه در ھندوستان بستگي ب متذكر مي

  .بازرگانان و مالكين ارضي دارد
ھاي باران بر مبناي مازاد اقتصادي بنا شده  ًبدين ترتيب ھمانطور كه قبلا گفتيم، كليه تحليل  

حجم و چگونگي استفاده از مازاد اقتصادي بالفعل و مازاد اقتصادي بالقوه، به نظر باران . است
ركت از اين حكم تئوريك، تنھا تا آنجا به مسائل باران با ح. تعيين كننده رشد اقتصادي است

پردازد، كه به مسأله چگونگي استفاده از  مانده مي اجتماعي و ساخت طبقاتي و توليدي جوامع عقب
  .شود مازاد اقتصادي مربوط مي

به استنتاجات مشخصي ـ كه از پيش » اقتصاد سياسي رشد«پل باران در فصل آخر كتاب   
  .يابد دست ميھم مطرح كرده بود ـ 

ھاي غربي، مانع اصلي بر سر راه رشد كشورھاي  اول اينكه برخلاف نظر نوشته  
آورد و آن سرمايه گذاري در  مانده، چيزي است كه وي مازاد اقتصادي بالفعل به حساب مي عقب

امور توليدي است، چرا كه مازاد اقتصادي بالقوه از حجم بسيار زيادي برخوردار است ليكن 
حوه استفاده از آن ـ مصرف زيادي طبقات خاص، توسعه شديد كارھاي غير توليدي و بخاطر ن

تواند منجر به  اي از مازاد ـ نمي ھاي نظامي، و خروج قسمت قابل ملاحظه بوروكراسي، ھزينه
  .رشد اقتصادي شود

مانده  عدم رشد كشورھاي عقب: دوم اينكه، باز برخلاف بعضي از نظريه پردازان غرب  
كارفرمايان زبده و مبتكر و جسور نيست، بلكه شرايط موجود در كشورھاي «ز فقدان ناشي ا

در اين استدلال نيز تأكيد باران بر خصلت سوداگرانه سرمايه داري در اين . »توسعه نيافته است
  .كشورھاست

ماندگي را در وخامت شرايط مبادله و قيمت  اي كه علل عقب سوم اينكه برخلاف نظر عده  
ھاي  كنند، حتي در صورت بھبود شرايط مبادله و افزايش قيمت ت صادراتي جستجو ميمحصولا

باز چگونگي استفاده از اين درآمد ارزي اھميت عمده را ) مثال نفت در خاورميانه(مواد صادراتي 
دارد كه اين نيز به نوبه خود به نظر پل باران توسط خصلت سوداگرانه سرمايه داري در 

  .گردد ده مشروط ميمان كشورھاي عقب
بندي خود را از بررسي نظريات پل باران بصورت  با توجه به مطالبي كه گفته شد جمع  
  :آوريم زير مي
ـ نقطه حركت پل باران در تحليل توسعه نيافتگي از نظر تاريخي، پويش انباشت اوليه در 1  

در » اي الجامعه بين«بط  وي استعمار را به مثابه اولين شكل از روا .كشورھاي اروپاي غربي است
ماندگي جوامعي كه استمار  دوره سرمايه داري سوداگر در نظر گرفته و آن را عامل اصلي عقب

  ).مقايسه ھند و ژاپن(داند  در آن نفوذ داشته است مي
ـ پل باران در تأكيد بر روابط استعماري و غارت مستعمرات راه اغراق پيموده و اثرات 2  

بدين . گيرد  ـ اجتماعي مستعمرات را بر پويش استعمار و غارت ناديده ميمتقابل ساخت اقتصادي
از (را در عصر سوداگري در حقيقت به شكلي يك جانبه » اي الجامعه بين«ترتيب باران روابط 

بودن اين روابط را ناديده » اي الجامعه بين«بررسي كرده و خصلت ) جانب كشور استعمارگر
  .گيرد مي

) بالفعل و بالقوه(ين نقطه باران به بحثي درباره مازاد اقتصادي با حركت از اـ 3  
پردازد و حجم و چگونگي استفاده از مازاد اقتصادي را بعنوان عامل تعيين كننده رشد  مي
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در اين زمينه به نظر باران مسأله . دھد مانده مورد بررسي قرار مي اقتصادي، در كشورھاي عقب
مانده نه حجم مازاد اقتصادي بلكه چگونگي استفاده از آن  قباصلي و مانع رشد در كشورھاي ع

  .است
ـ در يافتن پاسخ اين سئوال كه چرا مازاد اقتصادي در اين كشورھا به اين شكل كه ھست 4  

رسد و آن  ماندگي مي ترين نتايج خود در تحليل عقب شود، پل باران به يكي از عمده مصرف مي
  .مانده است كشورھاي عقبخصلت سوداگرانه سرمايه داري در 

ليكن بايد گفت كه اين حكم كه كشورھاي توسعه نيافته در مرحله سرمايه داري سوداگر   
قرار دارند نبايد اين شبھه را پيش آورد كه پس اين كشورھا ھم ھمان سير كشورھاي سرمايه داري 

بلكه .  رسيدرا طي خواھند نمود و به مرحله سرمايه داري صنعتي رقابتي خواھند» مركزي«
ھاي مھم  چنانكه گفته شد در اين حالت غرض از كاربرد مفھوم سوداگري اشاره به يكي از خصلت

دوره        «مناسبات سرمايه داري در كشورھاي توسعه نيافته است و نه به معناي تاريخي 
كشورھاي از سوي ديگر نيز نبايد اين نتيجه را گرفت كه . »)مركانتيليسم(سرمايه داري سوداگر 

خواھند ماند و صنعتي نخواھند شد، بلكه چنانكه » مرحله سوداگري«توسعه نيافته ھمواره در 
ًگردد صنعتي شدن اين كشورھا نيز امري كاملا ممكن است، ليكن بايد توجه داشت كه  مشاھده مي

   ھاي توليد ماقبل      ھاي سوداگرانه در دوره صنعتي شدن نيز و تا زماني كه شيوه خصلت
اي برخوردار است، به حيات خود ادامه  سرمايه داري در اين كشورھا از اھميت قابل ملاحظه

  .دھد مي
ـ پل باران در تحليل خود از اقتصادھاي توسعه نيافته عناصر با ارزشي در رابطه با 5  

نه ليكن كار وي در اين زمي. گذارد ھاي ھر يك در اختيار مي بخشھاي مختلف اين اقتصاد و ويژگي
ًھا پل باران عمدتا از مفھوم  در اين تحليل. بيشتر تشريحي بوده و قالب تئوريك مشخصي ندارد

كند و به  شيوه توليد و مناسبات توليد كه براي درك تحولات اين كشورھا حياتي است استفاده نمي
يعني به به ھمين خاطر، . كند ھاي كاركرد اقتصادي اكتفا مي ھاي مكانيسم اشاره به برخي ويژگي

ھاي  خاطر عدم پرداختي تئوريك به مناسبات توليد گوناگون در كشورھاي توسعه نيافته و قانونمندي
حركت و تحول ھر يك از اين مناسبات و خاصه عدم توجه به نيروھاي اجتماعي منبعث از ھر يك 

سعه نيافته از اين مناسبات توليد، پل باران قادر به ترسيم دورنماي توسعه و تحول كشورھاي تو
  .خاصه در رابطه با پويش صنعتي شدن در آنھا، نيست

ـ پل باران با محور قرار دادن مسأله چگونگي استفاده از مازاد اقتصادي در تحليل خود 6  
پردازد كه به اصطلاح روشنگر چگونگي استفاده از مازاد  تنھا تا آنجا به مسائل اجتماعي مي

ھاي باران در رابطه با نيروھاي اجتماعي و مبارزه طبقات  به ھمين خاطر تحليل. اقتصادي باشد
در كشورھاي توسعه نيافته بسيار ناقص و نارساست تا جائي كه در برخي جاھا از مفاھيمي چون 

و غيره، بدون اينكه ديد درستي از آنھا ارائه دھد  »ھاي كمپرادور دولت«، »بورژوازي ملي«
  .كند استفاده مي

ھاي پل باران در شرايط امروز، كه در واقع ھدف ما بوده  رد تحليلـ بدين ترتيب كارب7  
توان از استنتاجات و بينش وي درباره چگونگي تحول  به زبان ديگر نمي. است بسيار محدود است

توان  ھاي پل باران مي و توسعه كشورھاي توسعه نيافته استفاده كرد، بلكه چيزي را كه از تحليل
.  سلسله مسائلي است كه وي در كارھاي تشريحي خود مطرح نموده استمورد استفاده قرار داد،

ھا،  ھاي غير توليدي، واسطه اي كه پل باران درباره انواع فعاليت ًتر مثلا مسأله به بيان روشن
بايست  كند، به عنوان يك مشاھده قابل قبول است ليكن مي و غيره مطرح مي» لومپن بورژوازي«

خت اقتصادي ـ اجتماعي كشورھاي توسعه نيافته مورد تبيين تئوريك قرار آنھا را در رابطه با سا
بايد در  كند مي اي كه پل باران بدان اشاره مي ًيابي نمود و يا مثلا خصلت سوداگرانه داد و خصلت
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در بطن نظام جھاني       » پيراموني«چھارچوب شرايط ساختي و تاريخي توسعه كشورھاي 
پس چنانكه در آغاز نيز گفتيم، اھميت كارھاي پل باران تنھا از . ف نمودسرمايه داري از نو تعري

حيث سلسله مسائلي است كه وي با موشكافي بسيار بررسي كرده است و نه از حيث تبيينات 
  .ًزيرا كارھاي وي اساسا داراي بافت تئوريك مشخصي نيست. تئوريك و استنتاجات وي

  
   
  


